
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

گفت و گو

ساسان گلفر: مدتی است هشتگ «شکست را بپذیریم» 
در میان هشتگ های گوناگون در شبکه اجتماعی به چشم 
می خورد. گفت وگویی با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داشتیم که از 

این عبارت استفاده کرده است. 
ماجرای هشتگ «شکست را بپذیریم» چیست؟  �

درباره هشــتگ «شکســت را بپذیریــم»، ماه ها قبل 
یادداشتی نوشته ام که در کانال من موجود است و عنوان 
آن هم همین هشتگی است که زده ام. بر این اعتقادم که 
ما متأسفانه نوعی کاستی فرهنگی یا بدآموزی داریم که 
یاد نگرفته ایم شکست هایمان را شناسایی کنیم و آنها را 
بپذیریم و در مسیر جبران شکست، تغییر مسیر بدهیم و 
اصلاح مسیر کنیم. برای همین است که قدرت تشخیص 

شکست را از دست داده ایم. 
منظورتان از شکست چیست؟  �

هر زمان کاری را انجــام می دهید و هدفی را دنبال 
می کنیــد، اما با صرف منابع و انرژی فــراوان نه تنها به 
آن نتیجه نمی رســید، بلکه از آن دورتر هم می شــوید، 
شکســت خورده اید و اگر هوشــمند و بامهارت باشید، 
شکســت را به موقع تشــخیص می دهید، می پذیرید و 
از آن روش، آن مســیر و حتی گاهی از آن هدف دســت 
می کشــید. اگر نگاهی بیندازید، می بینید که پروژه های 
شکست خورده هم داریم؛ برای مثال خصوصی سازی. 
ایــن پروژه از ســال ۱۳۸۴ با بازتعریــف اصل ۴۴ قانون 
اساسی در اقتصاد کشور ما کلید خورد. امروز با گذشت 
۱۳ ســال از آن زمان، موقعی که بــه کارنامه و روش و 
مســیرمان نگاه می کنیم، می بینیم که این مسیر به غیر 
از غیرشــفاف تر و ســخت ترکردن وضعیت اقتصاد ما، 
ضعیف ترکردن و تحت فشــار بیشــتر قراردادن بخش 
خصوصی، بزرگ ترکردن و بالادســت قراردادن بخش 
ابداعــی عمومی غیردولتی (شــبه دولتی) نتیجه مؤثر 
و مطلوب دیگری نداشــته اســت. ما این شکست را در 
زمان خودش شناســایی نکرده ایم؛ یعنــی آثار و علائم 
این سیاســت غلط از سه یا چهار سال پس از آغاز کاملا 
مشــخص و هویدا بــود اما ما بر همــان روش و همان 
مســیر اصرار کردیم و تلاش کردیم با اتخاذ تصمیمات 
کوچک تر از اندازه اشــتباه و شکســت، اصطلاحا آن را 
اصلاح کنیم و امروز می بینیم وضع به مراتب بدتر از آن 

چیزی است که در چند سال گذشته بود. 
 علتش به نظر شما چیست؟  �

در فرهنگ ایرانی متأســفانه این طــور یاد گرفته ایم 
و عــادت داده شــده ایم که یــک کار را تــا جایی ادامه 
بدهیم که یک قدم آن طرف ترمان پرتگاه باشــد و قطعا 
و حتما از بین برویم. ما معمولا همیشــه با پای لغزان 

از لبه پرتگاه تصمیــم می گیریم که به عقب برگردیم و 
همیشه باید خطاها را تا جایی که زمان و مجال و امکان 
داریــم، ادامه بدهیم و متأســفانه ایــن روش و روحیه 
را می توانیــد در بســیاری از سیاســت های دولت های 
مختلف ملاحظه کنید. نتیجه این شده است که امروز در 
شرایطی هستیم که می بینید. در نتیجه چنین رویکردی 
به  جایی رسیده ایم که نه از سرمایه اجتماعی ما چیزی 
باقی مانده اســت و نه از ظرفیت های اقتصادی مان. در 
عمل فرســایش ظرفیت های اقتصادی در ایران، بنیه و 
قدرت لازم برای احیا را از اقتصاد ما ســلب کرده است. 
در زمینه روابط بین الملل هم ســرمایه ای برای ما باقی 
نمانده است و کمتر شریک و دوستی در دنیا می توانیم 
برای خود شناسایی کنیم. در کنار اینکه عملا هیچ شریک 
اصطلاحا اســتراتژیکی در دنیا نداریم و همه شرکای ما 
اصطلاحا تاکتیکی هستند؛ شرکایی که در مقطعی با ما 
اشــتراک منافع دارند و بعد از آن مستعد فاصله گرفتن 
هســتند. در حوزه اجتماعی نیز سیاست های ما درست 
جواب نداده است؛ اقشار مختلف اجتماعی طلبکارتر و 
ناراضی تر از گذشته هستند. از این مثال ها فراوان است و 
همین باعث می شود که از شکست عمومی سیاست ها 

صحبت کنیم. 
چه راه حلی به نظرتان می رسد؟  �

یک دندگــی و توهــم متفاوت بودن کــه در میان ما 
ایرانیان بسیار شایع است، باید تغییر کند. ما فکر می کنیم 
خداونــد قومــی را متمایــز از دیگران و بــه اصطلاح 
تافته جدابافته ایجاد کرده اســت کــه فرهنگ چنین و 
چنان و ســابقه چنین و چنان و تمــدن این گونه دارد و 
شکســت ناپذیر و ظرفیت های بســیار در منابع انسانی 
دارد. این صفاتی که به خود نســبت داده ایم، ما را مدام 
نســبت به توانایی ها و قابلیت های خودمان متوهم تر 
کرده است و امروز از ایران و ایرانی ماهیتی ساخته است 
که عملا نمودش از بیرون خلاف تمام باورهایی است که 
ما نسبت به خودمان داریم و ساخته ایم. به نظر می رسد 
که باید درباره این مسائل صادقانه، صریح و متواضعانه 
صحبت کنیم. ای کاش مســئولی در جایــی می آمد و 

می گفت این سیاست اشتباه بود، ما شکست خورده ایم و 
من شکست را پذیرفته ام. من هیچ سابقه ذهنی اي ندارم 
که ما در جایی شکستی را پذیرفته باشیم. مثلا سیاست 
ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی کاملا اشتباه و شکست خورده 
و تکرار مکررات بود. اگر ما در جایی از شکســت هایمان 
درس گرفتــه بودیــم، این کار را نمی کردیــم که بعد از 
چهار ماه اصــرار و یک دندگی آن را عوض کنیم و از آن 
عقب نشــینی کنیم اما به آن شکست اعتراف نکنیم. در 
کلام مســئولانی که این تصمیمات را گرفته اند، ذره ای 
ادبیات پذیرش شکســت و اشتباه را نمی بینید. در واقع 
منش و فرهنگ ایرانی بودنشــان به آنها اجازه نمی دهد 
که عذر بخواهند و کلمه شکست را به کار ببرند و به این 
طریق جرئت و جســارت آن را پیدا کنند که مسیرشان را 
کامل عوض کنند و اعتماد مردم به خود را بازیابی کنند. 
مســئول ایرانی فکر می کند اگر بگوید شکست خورده، 
آبرویش جلوی مردم رفته اســت. من فکر می کنم این 
نقطه، برعکس، شروع کسب اعتبار مجدد است؛ چراکه 
مردم ایران امروز از قدرت درک و فهم بالایی در مقایسه 
با ۲۰ یا ۴۰ سال پیش برخوردارند. در واقع یکی از دلایل 
افزایش نارضایتی در مردم ایران این اســت که اراده ای 
جدی  در اصلاح اشــتباهات ندارند. این تنها جناح های 
مقابل دولت یا منتقدان یا کارشناســان هســتند که نقد 
می کنند و اشتباهات را گوشــزد می کنند ولی این کافی 
نیســت. روش درســت، روش شناســایی شکست ها و 
اشتباهات از سوي خود فرد یا افراد مسئول، اعلام آنها، 
اصلاح کلی سیاســت ها و حتی در مواردی کناره گیری 
اســت.  بعضی مواقع امکان دارد فردی توانایی بازیابی 
قدرت بعد از شکســت را داشته باشــد یا جامعه به او 
اعتمــاد کند که عملکردش را اصــلاح خواهد کرد. در 
بعضی مواقع ممکن است رویکرد و استراتژی یک فرد، 
ســازمان یا گروه قابل اصلاح نباشد و منجر به شکست 
شــود که در این صورت رویکرد جدیدی لازم اســت و 
آنها می توانند کار را به رویکرد دومی بسپارند که انجام 
اصلاحات را برعهده گیرد. دموکراسی و فلسفه انتخابات 
اصولا این اســت که اگر مردم تشــخیص بدهند کسی 
خوب عمل کرده است، به او برای ادامه کار یا دوره بعد 
رأی اعتماد بدهند و اگر خوب عمل نکرده اســت، به او 
رأی ندهنــد یا حتی در میانه دوره امکان این را داشــته 
باشند که از او سؤال کنند و پاسخ بخواهند. روی سخن 
من صرفا با یک مقام مسئول دولتی یا کل دولت نیست و 
فکر می کنم این یک رفتار عمومی است که تمام شئونات 
اجتماعــی و عمومی ایران را فــرا گرفته و به یک پدیده 
پیچیده و تودرتو تبدیل شــده اســت که رهاشدن از آن 

تغییری جدی و اساسی می طلبد. 

 پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
شکست ها را شناسایی نکردیم

چرا نیسان مدیران از پشت 
می زند؟!

از ما می پرســند چرا روزنامه «شــرق» و ســتون  �
ما، بــه اصلاح طلبان و اعتدالی هــا گیر می دهد؟ ما 
می گوییم اسمش گیر نیست، نقد است. می گویند نه! 
شــما انگشت می کنید توی چشــم دولت و مجلس 
که چشــم امید مردم بهشان اســت! ما می گوییم ما 
نهایتا گفتیم بالای چشــم اینها ابروست و بودجه را 
تخورپخور نکنند و کار مردم را راه بیندازند. منتها به 
ما می گویند شــما باید به اصلاح طلبان و اعتدالی ها 

فرصت بدهید.
ایــن حرف مــا را یاد آن مطلــب علمی انداخت 
که: مردم ســوار ماشین آخرین مدل پشت چراغ قرمز 
ایســتاده بودند که یک مقام مسئول (اصلاح طلب و 
اعتدالی و اصولگرا هم ندارد) یکهو با نیســان آبی از 
پشت شاتالاق زد به ماشین مردم. ماشین مردم جمع 
شــد و از بین رفت. وقتی مردم از ماشــین خواست 
پیاده بشود، راننده نیسان پرید پایین و گریه و التماس 
(مثل موقع انتخابات) کرد و گفت: «ای مردم! به من 
رحم کن، من خوبم، من عالی ام، من مردم دوســتم، 
مــن اصلح هســتم، مــن اصولگــرای بامرامم، من 
اصلاح طلب باحالم، من اعتدالی ام... خلاصه اش من 
بدبختم و به من رحم کن، چراکه تو همه چیز هستی 
و من هیچی ندارم. کل نیسان و رانت من، اندازه پول 

سپر ماشین و مملکت شما نمی شود».
مردم دلش سوخت و به راننده نیسان رحم کرد و 

راننده نیسان قول داد دیگر کار بد نکند.
مردم سوار ماشین شــد و راه افتاد و پشت چراغ 
قرمــز بعد ایســتاد و توی فکر بود کــه یکهو دوباره 

زاااارت از پشت یکی زد بهش.
مردم به شــانس خــود لعنت کنان خواســت از 
ماشــین پیاده شــود که دید همان نیسان آبیه دوباره 
زده بهش! و راننده نیســانه (که مقام مســئول بود) 
کله اش را از پنجره آورده بیرون و داد می زند: چیزی 

نیست! منم!
حالا حکایت ماست و این اساتید.

جمع بندی: ســوفیا... عشــقم... فکر کن من توی 
زندگي هی بهت بي توجهــي کنم و هردفعه بگویم 
چیزی نیســت عزیزم! خدا را شکر کن که غریبه بهت 
خیانت نکرده! خوشــحال باشــی که منم! و تو هم 

بخندی.
عاشق دوباره کاری تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 زنانى که من دیده ام

 معمــولا آنچه تصور ما از نــگاه مردم غرب در 
مورد ایرانیان اســت، قضاوت های غلط و کلیشه ای 
آنــان بر پایه القای مغرضانه رسانه هاســت؛ اینکه 
بسیاری از غربی ها تصویر درستی از مرزها و تفاوت 
کشــورهای خاورمیانه ندارند؛ مثــلا اینکه غربی ها 
فکــر می کنند ایرانی ها بــرف ندیده انــد، خیابان و 
بزرگراه ندارند و ماشین کمتر سوار می شوند یا عربی 
صحبت می کنند. حتما همه جا هســتند کســانی 
که بــا اطلاعات کم و غلط مردم کشــوری دیگر را 
دسته بندی و بر مبنای آن قضاوت می کنند. من هم 
چنین برخوردهایــی را تجربه کردم. در یک مورد با 
خانم جوانی که مســئول موقت کاریابی دانشــگاه 
بــود، صحبت می کــردم، قــرار بــود راهنمایی ام 
کند بــرای کارآموزی، دختری حدودا ۳۰ســاله که 
اصالتــا از قاره آفریقا بــود. بیش از آنکه صحبت و 
راهنمایی کند سؤال می پرســید؛ اینکه «چطور این 
همه راه را تا اینجا آمده ای؟ دچار شــوک فرهنگی 
نشــدی؟ با این لباس ها راحتــی؟» و تیر آخر «قبلا 
در ایران شــلوار جین دیده بــودی؟» به من خورده 
بود و نمی دانســتم چطور و از کجا شروع کنم برای 
روشــنگری! آن روز بی خیال ادامه گفت وگو شدم و 
بعد هم دیگر هرگز آن دختر را ندیدم، اما پرسش ها 
و اطلاعات عجیبش در ذهنم حک شد و چندباری 
در تأیید تئوری برداشت کلیشــه ای روایتش کردم. 
اما هر بار به خود هشــدار دادم که او یک فرد بوده 
از همه کســانی  که تا به حال ملاقاتشــان کرده ام و 
به هیچ وجه نمی تواند نمــادی از همه «غربی»ها 
باشد. بیش از آنکه نگران دفاع از اصالت و فرهنگ 
خودم باشم، به این فکر می کردم که چند بار اتفاق 
افتــاده که من کســی را با توجه به ملیــت، نژاد یا 

ظاهر او قضاوت کنم؟ 
به موارد معکوســی فکــر می کردم کــه با آن 
مواجه شــده بودم. اینکه زنــان و دخترانی جوان 
و بــه ظاهر بی خیال و فــارغ از دنیا، چقدر در مورد 
زندگی مردم در کشــورهای مختلف مطالعه کرده 
بودند و چقدر به تفاوت ها احترام می گذاشتند. یک 

 بار با هم کلاسی ها به رستوران هندی کنار دانشگاه 
رفتــه بودیم، از همه ورودیه کمــی می گرفتند و از 
من نگرفتند. از دختر جــوان جلوي در که ظاهری 
غربی داشت، پرســیدم چرا از من ورودی نگرفتید، 
گفت «صاحب رســتوران گفتــه هندی ها میهمان 
ما هســتند». مــن که عادت داشــتم بــا هندی ها 
اشــتباه گرفته شــوم، خوشــحال از اینکه ورودیه 
را نپرداختــه ام وارد رســتوران شــدم. در همــان 
لحظــه اما یکی از هم دانشــگاهی های همراهمان 
بی اطلاعــی هم وطنش را برنتابیــد و آن را توهین 
دانســت، برآشــفت و جنجالــی به پا کــرد. ماری 
از اینکــه هویــت ایرانی مــن زیر ســؤال رفته بود، 
ناراحت بود. از ســطح کمِ  دانش همشهری هایش 
و اینکه آنان همه اهالی شرق را یک جور می بینند، 
دلخور بــود. یک ســخنرانی غرا در مــورد تفاوت 
ایران و هندوســتان و مابقی خاورمیانه ارائه داد و 
در آخر به همشــهری اش گفت خوب اســت کمی 
اطلاعاتمــان را بیشــتر کنیم و به هویت انســان ها 
احتــرام بگذاریم. من مبهــوت از برخورد او بودم و 
صادقانه گفتم «واقعا لازم نبود این قدر شــلوغش 
کنی، من عادت دارم با دیگر ملیت ها اشــتباه گرفته 
شــوم و از این موضوع ناراحت نمی شوم». او برای 
مــن توضیح داد که هندی، ایرانــی، اروپایی یا اهل 
هرجایی بودن بنفســه ارزش نیســت، اما اینکه ما 
دیگران را نشناسیم و همه شرق را در هند خلاصه 
کنیم، غلط اســت؛ سه زن با سه نوع نگاه، برای من 
مواجهه هایی در شــعاع محدود، ولی فرســنگ ها 
اختلاف اطلاعــات. به دختــر آفریقایی الاصل فکر 
می کــردم که در مورد شــلوار جین از من پرســید، 
بــه دختر سفیدپوســتی که همه شــرق را در هند 
خلاصــه می کرد و به ماری که بــر زیبایی تفاوت ها 
و خرده فرهنگ ها تأکید داشــت و می گفت هرکس 
در جای خودش زیباســت. انسان ها حتی اگر از یک 
قوم و نژاد باشــند، پر از تنــوع و تفاوت اند، این من 
هســتم که باید انتخاب کنــم می خواهم دیگران را 

چگونه روایت کنم. 

چگونه روایت کنم؟   «شهر و پیاده» در خانه وارطان 
خانــه گفتمــان شــهر بــا 
همکاری باهمســتان، نشست 
برگــزار  را  پیــاده»  و  «شــهر 
برنامــه،  ایــن  در  نــد.  ک ی  م
شهربانو  ایزدی،  سعید  د م ح م
امانــی، محمــد درویــش و 
محمدکریم آســایش سخنرانی می کنند.  این نشست، 
چهارشنبه، ۱۴ شهریور، ســاعت ۱۸ در خانه گفتمان 
شهر (خانه وارطان) به نشانی تهران، میدان فلسطین، 

خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ برپا می شود. 
 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

فیلم هاي ســینمایي ایران را در این چند ســال اخیر 
دیده اید؛ حریم شــخصي یا ملي و هزار راه نرفته؟ همه 
آنها در یک نکته مشــترک هستند؛ آزارهایي که مردان به 
همســران خود مي رســانند. آزارهایي که فقط کتک زدن 
نیســت و محدودکردن، تحت مراقبت شــدید قراردادن، 
چک کردن تلفن هاي همــراه، محدودیت آمدو رفت هم 
بخشــي از آزارهاي جسماني ای اســت که براي زنان در 
دایره خانواده پیش مي آیــد. اما اگر عده اي فکر مي کنند 
این محدودیت ها فقط گریبان زناني در ایران و خاورمیانه 
را مي گیرد، سخت در اشتباه هستند. به گزارش گاردین و 
انجمن کمک به زنان انگلیسي، ۱٫۳ میلیون زن در انگلیس 
در سال گذشــته از قربانیان سوءاستفاده بودند. طبق این 
آمار ۴٫۳ میلیون زن این کشــور از ۱۶ســالگي در معرض 
انواع سوءاستفاده قرار دارند. سوءاستفاده خانوادگي یک 

بداخلاقي اســت که رابطه دو نفــر را به راحتي زهرآگین 
مي کند. عواقب آن دور از دسترس و غیرقابل قبول است و 
قربانیان اغلب براي مقاومت در برابر سوءاستفاده کنندگان 
خود تلاش بســیاري مي کنند. اما اگر فرد آزارگر در انجام 
کارهایــش آزاد باشــد، ایــن چرخه به راحتــي مي تواند 
گسترش یابد. پیشــنهاد مي شود که قربانیان داستان ها و 
تجربه هاي خود را به اشــتراک بگذارند؛ زیرا این گونه به 
خاطر قدرت و شجاعت احساس رضایت مي کنند. اما به 
نظر مي رسد با گسترش شبکه هاي اجتماعي افراد از این 
طریق اقدام مي کنند. برای مثال Krissy Kross، با انتشار 
برخي از چت ها و نحوه صحبت کردن همســر سابقش 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مسائلي خیلي ساده 
که گاه منجر به جدال هایي همراه با ضرب وشتم مي شده 
اســت. مثلا او امکان اســتفاده از تلفن همراه را در ســر 

کار نداشته و نمي توانســته جواب پیام هاي خشمگینانه 
همســرش را بدهد. این روند منجر به داشــتن رابطه با 
همکارش مي شــود. حتي وقتي که براي دیدن مادرش 
مي رود، این اجازه را به تدریج از او ســلب مي کند. کروس 
عکس هایي از کبودي هاي چندماهه بدنش را نیز منتشر 
کرده اســت. اما پدر کروس که کشیشي در شهر دیگري 
بــود، هیچ کدام از حرف هاي دختــرش را باور نمي کند و 
او را به خویشــتن داري و تحمل مشکلات ابتدایي و رایج 
زندگي جوانان تشویق مي کند. سرانجام او به سراغ پلیس 
مي رود و در فاصله حبس هشــت ماهه همســرش از او 
جدا مي شــود. او اکنون حس مي کند اعتمادبه نفســش 
بازگشــته و مي تواند در کارش موفق باشد. او مي خواهد 
دیگراني که در موقعیت او قرار دارند، احســاس تنهایي 

نکنند و بدانند مي توان از این وضعیت رها شد. 

آزارهاي مشترك 

 نگاه سبز

خوانندگان گرامي این سطور به یاد دارند که حدود دو 
هفته پیش، رأي دادگاهي در کالیفرنیا امید را به منتقدان 
کمپاني مونسانتو بازگرداند؛ چراکه براي نخستین بار یک 
دادگاه در ایــالات متحــده آمریکا پذیرفــت بین مصرف 
علف کش گلایفوســیت و ابتــلا به ســرطان، رابطه اي 
مســتقیم و انکارناپذیــر وجود دارد؛ حکمــي که حتي 
بسیاري از طرفداران ترویج محصولات تراریخته در ایران 
را هم نگران کرد. آن رأي در ارتباط با سریدار سیاه پوست 
مدرســه اي بود که به دلیل تماس مــداوم با علف کش 
گلایفوسیت ســاخت کمپاني مونسانتو به سرطان مبتلا 
شــده بود، اما محکومیت مونســانتو اینــک امیدواري 
جدیدي براي حق طلبي به میلیون ها نفر شــاکي که به 
اندازه یك اقیانوس دورتر هستند، مي دهد! در طول جنگ 
ویتنام، مونسانتو یکي از نخســتین کمپاني هایي بود که 
«عامل نارنجي» را بــه ارتش ایالات متحده عرضه کرد. 
ارتش هم براي خلاص شــدن از شر ویت کنگ ها بیش از 
٤٤ میلیون لیتر از این علف کش حاوي دي اکســین را بر 
جنگل هاي ویتنام جنوبي پاشــید. نتیجه آنکه دست کم 
سه میلیون ویتنامي مبتلا به بیماري سرطان، آسیب هاي 
نورولوژیکي و مشــکلات تناسلي شدند که بنا بر گزارش 
ویتنام نیوز تاکنون به ســه تا چهار نســل پس از آن هم 
انتقــال پیدا کــرده اســت.حالا ســخنگوي وزارت امور 

خارجه ویتنام به خبرگــزاري The Independent گفته 
کــه «این رأي دادگاه یك رویه قضائي قانوني اســت که 
ادعاهاي پیشــین را درمورد بي ضرربودن علف کش هاي 
ساخت مونسانتو و دیگر کمپاني هاي شیمیایي در ایالات 
متحده که در جنگ توســط ارتش آمریــکا به کار گرفته 
شــد، رد مي کنــد». گفتني آنکه برخي از مدیران ارشــد 
در وزارت جهاد کشــاورزي هم بــا صراحت گفته بودند 
خطر مصــرف علف کــش گلایفوســیت از مصرف آب 
مقطر هم کمتر اســت! به هرحال، در سال ۲۰۰٤ انجمن 
قربانیان عامــل نارنجي ویتنام -VAVA- نخســتین بار 
از ۳۷ کمپانــي آمریکایي، از جملــه Dow Chemical و
Monsanto به دادگاه شکایت برد، اما این پرونده سه بار 
رد شــد. دادگاه هــاي آمریکایي ابراز کردنــد که تاکنون 
هیچ رویه قضائي قانوني ای در این مورد وجود نداشــته 
و کمپاني ها به دســتور دولت آمریکا عمل کرده اند و به 
انــدازه کافي مدرکــي در ارتباط با تأثیــرات منفي عامل 
نارنجي بر ســلامتي وجود ندارد. مونسانتو در این مورد 
گفته بود که «دولت جزئیات براي ساختن عامل نارنجي 
را تعیین کرده و تصمیم براي چگونگي استفاده مکاني و 
زماني آن  را برعهده داشته است».اما رئیس دفتر انجمن 
VAVA و مدیــر دفتر وکلاي این انجمــن به ویتنام نیوز 
گفتــه که حکم اخیر دادگاه که مونســانتو را محکوم به 

پرداخت ۲۸۹ میلیون دلار به ســریدار ســابق مدرســه 
کرد، مي تواند به دیگر قربانیان مواد ســمي شــیمیایي 
براي رسیدن به عدالت کمك کند؛ از جمله سه میلیون 
ویتنامي قرباني عامل نارنجي. ویتنام نیوز همچنین اشاره 
کرده که بررسي هاي پژوهشي از جانب دولت هاي آمریکا 
و ویتنام ارتباط بین تماس با دي اکسین و عامل نارنجي و 
بیش از ۱۰ بیماري دیگر را نشــان داده اند. رئیس انجمن 
VAVA گفته که «هیچ مهم نیست که این مورد حقوقي 
تا چه اندازه مشــکل یا طولاني باشد، ما هیچ گاه دست 
بر نخواهیم داشت؛ به خاطر میلیون ها قرباني ویتنامي». 
وکلاي آمریکایــي به VAVA توصیــه کرده اند که براي 
رجــوع بــه دادگاه صبر کننــد و منتظر یك مــورد دوم 
باشند. مونســانتو در ماه ژوئن گذشته به کمپاني آلماني 
بایر پیوســت و بایر اعلام کرده که درصدد تغییر این نام 
مناقشه برانگیز اســت، اما این کار نمي تواند بیش از ٤۰۰ 
دعوي حقوقي تنها در ایالات متحده علیه مونســانتو را 

تغییر دهد.
خواننده عزیز ر وزنامه وزین  «شرق»

بیاییم امیدوار باشــیم که هم شکایت بازماندگان آن 
ســه میلیون قرباني جنگ ویتنام و هم شــکایت ایران از 
ایالات متحده در دادگاه لاهه به ضرر آمریکا تمام شده و 

حکم قطعي صادر شود.

امید تازه براي قربانیان جنگ ویتنام زهرا عمرانى

محمد درویش

بازیگران هتلدار  ورشکسته 
و  � شناخته شــده  چهره هــای  ازیگــران،  ب

سیاســت مداران  دارایی هــای خــود را روزبــه روز 
افزایش می دهند. آنان سعی می کنند با خرید خانه 
یا ماشین و... برای روزگاری که چندان در اوج نیستند 
فکــری کنند. در تهران و شــهرهای دیگــر نیز این 
اتفاق مــدام رخ می دهد. تعداد زیادی از بازیگران، 
صاحبان کافی شــاپ هستند یا برندی در عرصه مد 
را مدیریت می کنند یــا وارد عرصه تهیه کنندگی در 
سینما شــده اند و... .  سؤال این اســت که آنان در 
این عرصه موفق هســتند. گاردین گزارشــی از ۲۰ 
هتل کــه صاحبانش بازیگران هالیوودی هســتند، 
منتشر کرده است که اکثر آنها ورشکسته اند. جالب 
اینجاســت که تابه حال این نکتــه که صاحبان این 
هتل ها بازیگران هســتند چندان شفاف نبوده. هتل 
نوبو در مانیــل که متعلق به رابرت دنیرو اســت، 
اخیرا به عنوان بدترین هتل دنیا انتخاب  شده است. 
مهمانخانــه Rigsby’s Guest کــه تنها ســهام دار 
آن ســتاره هری پاتر، راپرت گرینت، است، به دلیل 
فروش ضعیف بسته شــد.  بااین حال، برخی  افراد 
مشــهور در این ســرمایه گذاری ها موفق هســتند: 
هتــل Cromlix اندی موری، از زمان بازشــدن در 
ســال ۲۰۱۴، از نظر مشتریان بازخورد عالی دریافت 
کرده اســت و ساندانس توچال رابرت ردفورد یکی 
از زیباتریــن هتل هــای منطقه یوتاســت. لئوناردو 
دی کاپریو با خرید یک جزیــره ۱. ۷۵ میلیون دلاری 
در بلیز، قصد دارد مکان تفریحی دوستانه و لوکسی 
را راه اندازی کند. به هرحال برخی برایشــان چندان 
مهم نیست و در آرزوی اینکه شاید در این هتل ها با 
صاحبان مشهورش دیدار کنند یا مثلا امکان خوردن 
صبحانه در کنار دنیرو برایشان فراهم شود، به سراغ 

این هتل ها می روند. 

دور دنیا

 هالیت کورتولموس


